
  ؛ خوانش و بررسى روايات مربوط به خيَزُران(ع)مادر امام جواد 

 

  ناهيد طيبى

  چكيده

تواند در تصحيح اطلاعات و آثار موجود،  ، مى(ع)اعتبارسنجى و پژوهش درباره اطلاعات مربوط به مادر امام جواد 

روايت با موضوعات درخواست ابلاغ منبع اصلى اين اطلاعات، سه . مؤثر باشد و به معرفى درستى از وى منجر شود

شناسى است كه هر سه به لحاظ سند قوت چندانى  ، روايت ولادت و روايت قيافه(ع)سلام به بانو از سوى امام كاظم 

روايت اول و سوم در منابع معتبر و متقدم ثبت شده و روايت . رو، نيازمند بررسى دلالى و محتوايى است ندارند از اين

جايگاه . ها به نويسندگانش مورد ترديد است شود كه انتساب آن اثبات الوصيه و عيون المعجزات ديده مى دوم در دو منبع

( ص)در كلام پيامبر  "الرِحَم مُنتَجِبَه "و "الفَم طيَبَه "و درخواست ابلاغ سلام به او، اوصاف( ع)ويژه اين بانو نزد معصوم 

هاى استخراج شده از دو  از جمله ويژگى "النوبيه ابن "به وى با تعبير( عج)، انتساب امام زمان (ع)به نقل از امام رضا 

 .شود ها بحث مى روايت مذكور در منابع متقدم است كه در پژوهش حاضر به روش تحليلى درباره آن

 .ولد، النوبيه ، خيزران، ام(ع)، مادر امام جواد (عليهم السلام)مادران ائمه : واژگان كليدى

  مقدمه

تر از ديگر موضوعات،  ائمه و جايگاه ويژه آنان در حافظه تاريخى جوامع اسلامى، از جمله مسائلى است كه كم مادران

 گران را به خود ذهن پژوهش

  091: ص

گيرى شخصيت ائمه، اهميت چندانى نداشته و پرداختن به نام و كنيه، با  مشغول كرده و گويا نقش آنان در زندگى و شكل

بررسى جايگاه مادران در زندگى بشر و به ويژه پيشوايان برجسته تاريخ، . منقولات مشهور كافى است استفاده از

اى به  در حافظه تاريخى مسلمانان، تسميه فرد و يا عشيره. هايى از اين دست است دهنده ضرورت و اهميت پژوهش نشان

خواندند و امامان معصوم كه  مى« آمنه ابن»كه وى را ( ص)جهت تكريم و تعظيم به نام مادرانشان ثبت شده مانند پيامبر 

شدند مانند  در مواردى نيز افرادى به جهت تحقير، با نام مادرانشان خوانده مى. نيز شهرت داشتند( س)به ابناء فاطمه 



ت نقش مادران در اين انتساب نيز نشان دهنده اهمي(. الجوشن شمربن ذى)المعزى  راعيه و ابن( زياد بن عبيدالله)مرجانه  ابن

 .بُعد منفى است

وجود ندارد و تنها بهاءالدين قهرمانى نژاد شائق، بخشى از كتاب مادران آسمانى ( ع)اثر مستقلى در مورد مادر امام جواد 

حضرت نجمه و »مربوط است، به عنوان اثر مستقلى با نام ( ع)و مادر امام جواد ( ع)خود را كه به مادر امام رضا 

اين كتاب در هفتاد صفحه با استفاده از مشهورات، به . به چاپ رسانده است 0991توسط نشر مشعر در سال « خَيزُران

. رود تر در آن به تحليل و بررسى روايات موجود پرداخته شده و در واقع، اثرى تأليفى به شمار مى نگارش درآمده و كم

ا عنوان مادران امامان و يا آثارى آورده شده كه به طور عام به ، در آثارى ب(عليهم السلام)تاريخ و زندگانى مادران ائمه 

ها بر اساس مشهورات به زندگى اين  اند، اما غالب اين آثار، تأليفى هستند و در آن نامه زنان مسلمان پرداخته زندگى

تر به زندگى خود  بيشدر همين آثار نيز . بانوان پرداخته شده و حتى در مواردى، مادر امام در حاشيه قرار گرفته است

تر  نبود اثرى مستقل و پژوهشى در مورد اين بانو، ضرورت پرداختن به وى را بيش. امام پرداخته شده تا مادر وى

، به خوانش سه روايت پرداخته كه (ع)حال مختصرى از مادر امام جواد  در تحقيق حاضر، افزون برآوردن شرح. كند مى

تر اين  وست و پس از بررسى سندى و دلالى، نكات اساسى كه در ايجاد شناخت بيشمركز ثقل پژوهش در مورد اين بان

 .بانو مؤثر است، استخراج خواهد شد

  090: ص

  شناسى مفهوم

 :مفاهيم سازنده در پژوهش حاضر، عبارتند از

  موَلَّده( الف

و اين توصيف به جز در مورد مادر امام  0.استمعرفى شده « مُوَلَّدَه»اى  جاريه( ع)در برخى از منابع، مادر امام رضا 

جاريه مولدّه »: در كتب متقدم لغت آمده. شود يك از مادران ائمه ديده نمى براى هيچ  (ع)و مادر امام جواد ( ع)رضا 

تغذيه  يابد و اعراب او را با غذاى فرزندان خود ها رشد مى شود و با فرزندان آن در بين اعراب متولد مى[  كنيزى است كه]

                                                            
 .2  -2 ، ص 0شيخ صدوق، عيون اخبار الرضا، ج .  0

 .201، ص 0209؛ طبرى، دلائل الامامه، 92، ص 0209ابونصر البخارى، سرالسلسله العلويه، تحقيق محمدصادق بحرالعلوم، .   



شود  جاريه تليده، به كنيزانى گفته مى»: اند نيز گفته 9«.كنند پرورانند كه فرزندان خود را تربيت مى گونه مى كرده، وى را آن

همراه والدين خود است و « مولّده»بنابراين،  2.كه در بين قوم خويش زاده شده و والدين آنان در ميان قوم خود باشند

هاى عجم زاده  كسى را گويند كه در سرزمين« تليده»اثيرجزرى،  بنا به نقل ابن. زيد ويش مىدور از والدين خ« تليده»

هاى اسلام به  به كسى گويند كه در سرزمين« مولّده». جا رشد كند و تربيت شود شود و به بلاد عرب منتقل گردد و در آن

اين اساس، مولده بودن، يك حسن براى كنيز به  بر. شود و اين ويژگى موجب اختلاف قيمت در بين كنيزان مى  دنيا آيد

در تاريخ بغداد، به اين نكته اشاره شده كه مادر برخى از خلفاى عباسى مانند القاهربالله، هارون و . آمده است شمار مى

كنيزان  تواند نشان دهنده تمايل ناگهانى پايگاه حكومت اسلامى به مولدات يا ها مى اين گزارش  .اند ، مولّده بوده...

 .اى از تاريخ و يا انتقال كنيزان مولّده در سطح وسيع به مدينه باشد غيرعرب در برهه

   09: ص

 ولد ام( ب

اصطلاحى فقهى و به معناى كنيزى است كه از مولاى خويش صاحب فرزند شده باشد و مطابق فقه اسلامى، « ولد امّ»

جا كه فرزند اين كنيز آزاد  از آن. هرگونه تصرفات در او ممنوع استمولاى وى ديگر حق فروش اين كنيز را ندارد و 

پيامبر   .شود الارث پسرش آزاد مى تواند مالك پدر و يا مادر خود باشد، كنيز پس از مرگ همسر از سهم است و نمى

در فرهنگ فقه  2.اند كه طلب فرزند از امهات اولاد كنيد؛ زيرا در رحم آنان بركت هست در روايتى فرموده( ص)اكرم 

 .شود گفته مى« استيلاد»اسلامى به اين عمل 

  نوبيه( ج

                                                            
 . 0، ص 2خليل بن احمد فراهيدى، كتاب العين، ج .  9
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اند بلاد نوبه، در قسمت جنوبى كشور مصر و در بخش شرقى و غربى نيل واقع شده است و اهل آن سرزمين، همگى  گفته

هر كس »: و نيز فرمودند« .خير سبيكم النوبه؛ برترين اسيران شما نوبيان هستند»: فرمودند( ص)پيامبر  9.نصارا هستند

اما »: نويسد يعقوبى مى 01.اين سخنان به اهميت بردگان اين سرزمين اشاره دارد. «برادرى ندارد از اهل نوبه برادر گيرد

ياقوت حموى  00.«رود شود، سى منزل راه مى ها علوه گفته مى كسى كه از علاقى قصد بلاد نوبه كند، همانان كه به آن

 :نويسد مى

كان عثمان ابن عفان، رضى اللّه عنه، ... لاد واسعه عريضه فى جنوبى مصر و هم نصارى أهل شده فى العيش و النوبه ب»

 (.ص)صالح النوبه على أربعمائه رأس فى السنه، و قد مدحهم النبى 

  نوبه سرزمين وسيعى است در جنوب شرقى و غربى مصر كه اهل آن مسيحى

  099: ص

اين ( ص)عفان با اهل نوبه بر چهارصد اسير در هر سال مصالحه كرد و پيامبر  بن عثمان.... ران و گذ هستند و بسيار خوش

  0.قوم را ستوده است

 :نويسد چنين مى ياقوت حموى هم. بنابراين، ورود اسيران نوبى به مدينه، امرى طبيعى است

ها و  اسلامى است و بين ابتداى سرزمين آن هاى مريس كه در مجاورت سرزمين: اند از نوبه عبارت[  هاى بخش]پس ... 

 09....اسوان پنج ميل فاصله هست 

در ( ع)كه مادر امام جواد  زمان است چنان اين مطلب نشان دهنده صحت انتساب فردى به نوبيه و مريسيه به طور هم

 .ها و روايات چنين منتسب شده است گزارش

                                                            
 .0 قزوينى، آثار البلاد و اخبار العباد، ص .  9

اين دو .   2، ص  ، مرتضى زبيدى، تاج العروس، ج 919، ص  جم البلدان، ج ؛ ياقوت حموى، مع9 0ابن الفقيه، احمد بن محمد، البلدان، ص : نك.  01

 .كه از متقدمان است(   9م ) حديث در منابع حديثى يافت نشد، اما در منابع جغرافيايى و لغوى در بحث نوبه آورده شده به ويژه در كتاب ابن الفقيه

 . 00و  002و نيز نك؛ ترجمه همين كتاب، ص  2 0البلدان، ص .  00

 .919، ص  ، ج  099معجم البلدان، .   0

 .همان.  09



 (ع)آشنايى اجمالى با مادر امام جواد 

عنبه،  ابن 02.تصريح شده و هيچ ترديدى در آن نيست "ولد ام "با تعبير( ع)نابع به كنيز بودن مادر امام جواد در تمام م

  02م )حبيب بغدادى  البته ابن  0.ولد و از خاندان ماريه قبطيه بودن وى است دهد ام تنها اطلاعاتى كه از مادر امام مى

اين   0.را آورده و به حبشى بودن آن بانو اشاره دارد( ع)نام امام جواد « ابناء الحبََشيات»در كتاب المحبر با عنوان ( ق

گفتنى است كه حبشيه، نوبيه و . كند نكته نيز با توجه به تقدم منبع يادشده، بر كنيز و غير عرب بودن وى دلالت مى

نيست؛ زيرا هر سه مورد در يك ها  ها و يا تناقض آن دليل بر اضطراب روايات و نقل( ع)مريسيه دانستن مادر امام جواد 

تنها كسى است كه بدون هيچ دليلى، به ( ق 0191م بعد )شدقم  ابن. منطقه جغرافيايى قرار دارند و آن هم شمال افريقاست

  ولد نوبيه تسمى امه ام»: نويسد اشاره داشته، مى( ع)رومى بودن مادر امام جواد 

  092: ص

رسد با وجود متأخر بودن شذرات و مخالفت اين مطلب با منابع متقدم، وجهى براى  به نظر مى  0.«خَيزُران الروميه

 .پذيرش آن نيست

 (ع)اسامى مادر امام جواد 

اى در مورد تعدد اسامى كنيزان و استحباب تغيير نام كنيز ضرورت  ، ذكر مقدمه(ع)پيش از بررسى اسامى مادر امام جواد 

به سند ( 9 9م )كلينى . بر استحباب تغيير نام عبد و كنيز پس از خريدارى دلالت داردهاى فقهى،  روايات و ديدگاه. دارد

 :كند كه گفت عمير از مردى از زراره نقل مى خود از ابن أبى
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 (.  2م ) نبه، و نيز مجموعه منابع متأخر به نقل از متقدمان و حتى ابن ع9 9، ص 2ابى طالب، ج 

 .0921، 099ابن عنبه، عمده الطالب، ص .   0
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« شغل پسرت چيست؟»: پرسيدند( ع)امام . نشسته بودم كه مردى با پسرش بر آن حضرت وارد شدند( ع)نزد اباعبدلله 

اى خريدى، قيمت  آبرو و معيوب خريدارى نكن و هنگامى كه برده پس بَرده بى»: فرمودند« .ردهخريد و فروش بَ»: گفت

 02«.اى خريدى، نامش را تغيير بده و او را با غذاهاى شيرين اطعام كن و وقتى برده... او را بر كفه ترازو مگذار 

 :نويسد محقق حلى با استفاده از مستندات روايى مى

 09.يد كنيز نام وى را تغيير دهندمستحب است پس از خر

 :نويسد همچنين علامه حلى مى

 1 .خرد، مستحب است كه نامش را تغيير داده، طعام شيرين به وى بخوراند و مبلغى به او عطا كند بركسى كه بَرده مى

ده حكمت گفته ش   .كند محقق بحرانى نيز همين حكم را مطرح مى 0 .آورد الفقها نيز اين مطلب را مى وى در تذكره

  استحباب تغيير نام بَرده، اين است كه او به

   09: ص

كند و گذشته سخت و روزگار سياه خود را فراموش كرده، اين عمل، او را در  اين وسيله حيات جديدى را آغاز مى

حال  سيدمحسن امين نيز در شرح 9 .گردد هايش مى كند و موجب سبك شدن دردها و رنج فراموشى گذشته يارى مى

 :نويسد مى( ع)مادر امام رضا 

ها مستحب به شمار  تعدد و تكثر اسما براى كنيزان در آن زمان، هم متعارَف بوده و هم با توجه به تغيير مالكان آن

 2 .آمده است مى

                                                            
 .00 ، ص  كلينى، ج .  02

 .909، ص  شرايع الاسلام، ج  محقق حلى،.  09

 .090علامه حلى، تذكره الفقها، ص .  1 

 .9 9، ص 01همو، قواعد الاحكام، ج .  0 

 . 20، ص 09محقق بحرانى، الحدائق الناضره، ج .    
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ين ا. اند و در استنساخ اشتباه شده است در منابع ذكر شده كه برخى تصحيف ديگرى( ع)نُه نام براى مادر امام جواد 

 :اند از اسامى عبارت

  خيَزُران. 0

هاى ظريف و  رويد و ريشه محكم و ساقه به معناى تَركه گياه و شاخه نرم و گياهى است كه در هند و روم مى

اين اسم و يا وصف    .پذير خيَزُران گويند به طور معمول، به هر چيز انعطاف. شكند پذير دارد كه با خم شدن نمى انعطاف

شود و بر باريك اندامى و شايد هم لطافت و انعطاف در خُلق و  ترين منابع ديده مى به ويژه كنيزان، در قديم براى بانوان و

گفتنى است از . كردند هاى آنان انتخاب مى خوى مسُمى دلالت دارد؛ زيرا به طور عموم، اسامى كنيزان را بر اساس ويژگى

 :اما در كتاب سرّالسلسله العلويه تصريح شده   .است نيز استفاده شده( ع)اين نام براى مادر امام رضا 

و وى از مولّدات مدينه بود و خدا [  نه مادر پدرش يعنى بانو نجمه]است ( ع)المريسيه، مادر خود امام جواد  اين خيَزُران

   .داناتر است

 2 .اند ران ناميدهاو را خَيزُ( ع)بوده و امام رضا « دُرَّه»در برخى از منابع نيز آورده شده كه اسم وى 

   09: ص

  سبيكه.  

( ع)به اين نام، به عنوان نام اصلى مادر امام جواد (  92م )مسعودى . سبيكه در لغت عرب به معناى پاره نقره و طلاست

جا  آناز  91.آورده شده است« يقال»اما در منابع ديگر نام سبيكه با لفظ  9 .دانسته« النوبيه سبيكه»اشاره داشته و او را 

                                                                                                                                                                                         
 .22 ، ص 9سيدمحسن امين، اعيان الشيعه، ج .  2 

 .2 ، ص  ؛ ابن اثير، النهايه، ح 20، ص 2العرب، ج ابن منظور، لسان .    

 .9 0، ص (ابن ابى الثلج) روايه كبار المحدثين و المورخين.    

 .92ابونصر البخارى، همان، ص .    

، ص 2ان، ج ؛ ابن شهر آشوب، هم010، ص   02، طبرسى، تاج المواليد، 90، ص 0212؛ نوبختى، فرق الشيعه، 99اشعرى، المقالات و الفرق، ص .  2 

9 9. 

 . 0 ، ص 9 02مسعودى، اثبات الوصيه، .  9 



آورده و اسامى ديگر مادران « ابناء حبشيات»را در بين ( ع)در المحبر، نام امام جواد (  2 م )حبيب بغدادى  كه ابن

توان احتمال قوى داد كه سبيكه چون به لحاظ  مى 90 ذكر كرده... حبشى را سحمه، سلكه، سبحاء الحبشيه، صمعاء و 

بوده، اگرچه منافاتى با عربى بودن ( ع)م اصلى و حَبشَى مادر امام جواد سبك و ظاهر، به اسامى مذكور شباهت دارد، نا

زيستند و امكان انتخاب نام عربى  آن هم ندارد؛ زيرا مولّدات چنان كه بيان شد، زنان غيرعربى بودند كه در بين اعراب مى

 .زيستى وجود داشت ها به خاطر هم در بين آن

 (نوبيه يا مريسيه)  9 سكينه. 9

 .رسد تصحيف سبيكه باشد معناى بانوى آرام و باوقار است، اما به نظر مىبه 

  ريحانه. 2

را ( ع)اربلى به نقل از حافظ عبدالعزيز جنابذى، نام مادر امام جواد  99.شد به معناى گل است و بر اغلب كنيزان نهاده مى

  9.در فرائدالسمطين نيز فقط به نام ريحانه اشاره شده است 92.ريحانه ذكر كرده است

   09: ص

  دُرَّه.  

  9.دُرّ را سنگ قيمتى بزرگ لؤلؤ و يگانه معنا كرده است(   0م )فراهيدى . همتاست به معناى بانوى ارزشمند و بى

اين . تر است خير است، كاربرد دُرَّه بيش گرچه در برخى منابع، دَرَّه نيز گفته شده كه به معناى بانوى نيكوكار و صاحب

                                                                                                                                                                                         
، ص 2، ابن شهر آشوب، همان، ج 029، ص 9؛ اربلى، كشف الغمه فى معرفه الائمه، ج 9  ، ص  ؛ شيخ مفيد، همان، ج  29؛ ص 0كلينى، همان، ج .  91

9 9. 

 .912و   91ابن حبيب بغدادى، همان، ص .  90

، ابن خشاب 0 9،، ابن الجوزى، تذكره الخواص، ص 919؛ ابن طلحه شافعى، مطالب السئول فى مناقب آل الرسول، ص 9 0 ابن ابى الثلج، همان، ص.   9

 .  2، ص  ؛ اربلى، همان، ج  99؛ طبرى، همان، ص   بغدادى، تاريخ المجموعه، ص 

 . 99؛ طبرى، همان، ص  22شيخ مفيد، المقنعه، ص .  99

 .2 2، ص  اربلى، همان، ج .  92

 .19 ، ص  الحموى الشافعى، فرائد السمطين، ج .   9



افزون بر تصريح به ( 910م )عبدالله اشعرى  سعدبن  9.نام در برخى منابع، بر ديگر اسامى بانو ترجيح داده شده است

 به خَيزُران تغيير يافته( ع)بوده و بعد توسط امام رضا  "ذر "كند كه نام وى ابتدا ولد بودن بانو، به اين اشاره مى ام

 .ديگر باشند احتمالًا دره و ذر تصحيف يك 92.است

  حربان.  

، تثنيه (1 9م )اين لفظ در لغت عرب وجود ندارد و تنها در صورتى كه حربان، تصحيف حريان باشد بنا به نقل ازهرى 

م )اب بغدادى خش در منابع با قول مجهول به اين نام اشاره شده و ابن 99.حرّ و حرّى و به معناى سزاوار و شايسته است

رو  از اين. يعنى چنين نامى تا قبل از قرن ششم ديده نشده است 21.آورد ، اولين كسى است كه اين نام را مى(   

 .توان اين نام را ساختگى يا مصحف برشمرد مى

  خورنال.  

الثلج  ستيم و تنها ابن ابىاى ديگر باشد كه از آن آگاه ني اين نام در هيچ كتاب لغتى يافت نشد و احتمال دارد تصحيف واژه

 20.آورده است

  صفيه. 2

  حسن  2.به معناى بانوى برگزيده و بنابه نقل تاريخ قم، صفيه از جُهنَيه است

  092: ص

                                                                                                                                                                                         
 . ، ص 2فراهيدى، كتاب العين، ج .   9

 .11 ص  0 09قمى، تاريخ قم، .   9

 .99اشعرى، سعد بن عبدالله، المقالات والفرق، ص .  92

 . 90 ص  ، ؛ اسماعيل بن حماد جوهرى، الصحاح، احمد عبدالغفور عطار، ج 092، ص  ازهرى، تهذيب اللغه، ج .  99

 .21ابن خشاب بغدادى، تاريخ مواليد الائمه، ص .  21

 .9 0ابن ابى الثلج، همان، ص .  20

 .11 قمى، تاريخ قم، ص .   2



 :نويسد آورد و مى بار اين نام را مى نخستين( 2 9م حدود )بن محمد قمى 

ست و به روايتى نوزده روز از ماه رمضان گذشته، سنه روز آدينه نيمه ماه رمضان در وجود آمده ا( ع)امام محمدتقى 

 22.است 29 خمس و تسعين و مائه و مادر او سبيكه نوبيه است و به روايتى صفيه از جُهنَيه

در كتب لغت آمده كه . رسد جهنيه، تصحيف جُهينه باشد؛ زيرا مطلبى درخور در منابع در مورد جهنيه يافت نشد به نظر مى

نيز گفته . را به عنوان شاهد آورده شده است "...و ( ص)جاء قوم من جُهينه إلى النبى  "اى است و تعبير جُهينه نام قبيله

. شب است شده جهينه، تصغير جُهنه و مانند جُهمه است كه ميم آن به نون تبديل شده و به معناى بخشى از سياهى نيمه

 :قطرب گويد. "و عند جهُيَنَه الخبرُ اليقين ":دارندها  المثل اى عربى است چنان كه در ضرب چنين اسم قبيله هم

  2.به معناى دختر جوان است و جُهينه ترخيم جُهانه است( يا جهنانه به تعبير صاحب بن عباد)جاريه جُهانه 

در  "از "گرچه جُهينه اسم عَلَم هم بوده به قرينه. را از قبيله جهينه خريدارى كرده باشند( ع)احتمال دارد مادر امام جواد 

تواند اسم عَلَم و يا وصف به معناى جوان باشد و همان نام  متن موجود تاريخ قم كه به زبان فارسى است، اين واژه نمى

كنيز انتخاب شده از  "صفيه از جهُنَيه "قبيله است و امكان دارد صفيه نيز معناى لغوى خود را داشته و در مجموع، مراد از

. تر جهينه باشد كه در اين صورت با مطالب صدر گزارش قمى تناقض و تفاوتى ندارد تقبيله جهنيه و به تعبير درس

 .گفتنى است كه در اين متن نيز ابتدا سبيكه نوبيه مطرح شده و صفيه به روايت دومى نقل شده و فرع بر سبيكه است

  099: ص

  خُمصان. 9

                                                            
البته دو احتمال ديگر هم براى معناى . ، احتمال دارد جهينه باشد كه نام يكى از قبايل عرب است(02 انصارى، ص ) بنابه نقل محقق كتاب تاريخ قم.  29

اقع اولًاً؛ جاريه جهنيه در واقع، جاريه جهُانَه و به معناى كنيز جوان بوده است و دوم اين كه از جهن گرفته شده و جهُن به معناى مسيل و: ه وجود داردجهني

 .نشين باشد تواند به معناى دختر بندرى و يا ساحل بنابراين مى. در دريا نزديك ساحل است كه به خشكى متصل باشد

 .11 ص همان، .  22

 (.ذيل واژه) 0202؛ صاحب بن عباد، المحيط فى اللغه، 20، ص  ازهرى، تذهيب الغه، ج .   2



كه بايد  نكته قابل تأمل اين. اند سين، جملگى از اين منبع نقل كردهو منابع پ  2شود اين نام نيز تنها در تاريخ قم ديده مى

صاحب بن . كه كاربرد آن براى مذكر و به معناى مرد شكم لاغر است« خمصان»به كار رود نه « خمصانه»براى زنان 

 :گويد(  92م )عباد 

  2.-بفَتْحتََين -صَانَه و رَجُلٌ خَمَصَانٌامرأه خَمِيصَه البَطْنِ خُمْصَانهَ، و هُنَ خُمْصَانات، و قيل امْرَأه خَمَ

 :نويسد قمى مى

 22.او را خيزران نام نهاده بوده است( ع)و گويند كه نام او خمصان و دُرّه بوده است و رضا 

آورده شده كه به معناى دژ، محل امن و پناهگاه « حصانه»، نام «خمصان»در تحقيق اخير از كتاب تاريخ قم به جاى 

اشعار زير را در ( 2م ق )شيخ حسن كاشى  29.ر ظاهر واژه با ادبيات عرب سازگارتر از خمصان استاست و از نظ

 0 1 :سروده است( ع)مورد سه اسم از اسامى مادر امام جواد 

 بودست سكينه ماذر او

 

 از حور بهشت يافته بو

  جاى دگرست خيزران نام

 

  خواندست رضاش اندر ايام 

 

 :سرايد نيز چنين مى

  از دُرّه بزاد آن دُرّ پاك

 

  مثلش كه نديد چشم افلاك

                                                            
 .11 قمى، همان، ص .   2

 .9  ، ص 2صاحب بن عباد، همان، ج .   2

 .11 ، ص (به نقل از گر وهى بدون منبع) قمى، همان،.  22

 .02 همان، ص [  تحقيق انصارى]  قمى.  29

 .9 دى، همان، ص كاشى، تاريخ محم.  1 

 . 02همان، ص .  0 



  كو دستِ رضاش خيزران نام

 

  آن تخت براز خوش سرانجام 

 

 در مجموع از نهُ اسم يادشده خيَزُران، نامى است كه با استناد به منابع موجود،

  11 : ص

خوانى با اسامى ديگر  به هنگام خريدارى سبيكه بوده، به دليل همبه نظر نگارنده، نام وى . بر اين بانو نهادند( ع)امام رضا 

« ذر»سكينه، تصحيف سبيكه است و . توان آن را نامى جداگانه دانست كنيزان حبشى كه معادل معنايى آن دُرهّ بوده و نمى

هم تنها يك منبع كه حربان و خورنال از اسامى نامعتبر هستند؛ چون هم در لغت عرب معنا ندارند و . نيز تصحيف درهّ

تواند در معناى لغوى خود به كار رفته باشد  صفيه در متن تاريخ قم نيز مى. ها اشاره كرده است خيلى متقدم نيست، به آن

بنابراين، دو يا سه نام . شود تر ديده مى كم( ع)نه به عنوان اسم عَلَم، چون در منابع بعدى در بين اسامى مادر امام جواد 

بوده كه پس از ازدواج با امام ( و يا درَُّه)به اين معنا كه هنگام خريدارى، سبيكه . شود تثبيت مى( ع)مام جواد براى مادر ا

 .پس از تولد فرزندش خيَزُران ناميده شده است( عليهم السلام)و يا طبق سنت ائمه ( ع)رضا 

 كنيه بانو

البته در فرائدالسمطين،  9 .اند ن جملگى از وى نقل كردهو منابع پسي    الحسن ذكر كرده است تنها طبرى كنيه وى را ام

 2 .تر است الحسن به واقع نزديك رسد تصحيف باشد و همان ام الحسين آورده شده كه به نظر مى كنيه ام

 مليت و تبار بانو

ولد و نوبيه  امفقط به ( 209م )شيخ مفيد    .ولدى دانسته كه از خاندان ماريه قبطيه بوده است وى را ام( 9 9م )كلينى 

  ولدى از خاندان نيز وى را ام( 1 2م )شيخ طوسى    .اند بودن بانو تصريح كرده و گويد كه نام سبيكه را براى او گفته

                                                            
 . 99طبرى، دلائل الامامه، ص .    

 .و ديگران 9 9، ص 2ابن شهرآشوب، همان، ج : نك.  9 

 .19 ، ص  حموى شافعى، همان، ج .  2 

 . 29، ص 0كلينى، همان، ج .    
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« يقال»ولد بودن، بقيه اطلاعات را با لفظ  نيز به جز ام( 12 م )فتال نيشابورى    .ماريه دانسته كه به او خَيزُران گويند

وى  9 .ولد بودن آن بانو گويد كه وى از خاندان ماريه قبطيه است نيز ضمن تصريح بر ام( 22 م )طبرسى  2 .وردآ مى

مجموعه مطالب منابع  1 .كند ، نوبيه بودن وى را به تصريح بيان مى(ع)الورى، افزون بر بيان اسامى مادر امام  در اعلام

 :طالب چنين آمده است پيشين، در مناقب آل ابى

وى را خَيزرُان ناميد و از خاندان ماريه ( ع)سپس امام رضا . شد و اهل مريسيه بود ولد بود كه درَُّه صدا مى ش اممادر

 0 .اش ام الحسن بود شد و كنيه اند و اهل نوبه بوده و ريحانه نيز گفته مى قبطيه بود و او را سبيكه نيز گفته

ولد بودن و هويت  رغم اختلاف در اسامى بانو، در ام ن گفت كه علىتوا گفته با قطع و يقين مى از مجموعه اطلاعات پيش

بود؛ اما از ( ص)او كنيزى قبطى از مصر، از خاندان ماريه قبطيه، كنيز پيامبر اكرم . خاندان وى هيچ ترديدى وجود ندارد

يت بانو وجود دارد، اما تعابير متعددى مانند نوبيه، مريسيه و حبشيه در مورد مل. كدام منطقه و شهر مصر مشخص نيست

گشا  نكته راه. توان به نتيجه واحد رسيد بندى منطقى، مى اين تعدد به اعتبار ملاحظات متعدد است و با دقت عميق و جمع

اند كه مَقُوقسِ، پادشاه مصر و اسكندريه  در مورد مليت وى اين است كه اكثر منابع، وى را از خاندان ماريه قبطيه، دانسته

 :مناطق مذكور در منابع عبارتند از. بنابراين، قبطى و مصرى بودن او قطعى است 9 .  هديه كرده بود( ص) به پيامبر

   1 : ص

                                                                                                                                                                                         
 .2  ، ص  شيخ مفيد، همان، ج .    

 .91، ص  شيخ طوسى، همان، ج .    

 .22 ، ص 0، روضه الواعظين، ج فتال نيشابورى.  2 

 .010طبرسى، تاج المواليد، ص .  9 

 .90، ص  ج : نك.  1 

 .9 9، ص 2ابن شهر آشوب، همان، ج .  0 
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 .010؛ طبرسى، همان، ص 9 9، ص 2ابن شهر آشوب، همان، ج  ؛11 ؛ قمى، همان، ص  29، ص 0كلينى، همان، ج .  9 



 (نوبيه)منطقه نوبه . 0

( ع)، امام هادى (ع)به معناى بانويى از اهالى نوبه است و براى برخى ديگر از مادران ائمه مانند مادر امام رضا  "نوبيه "

نوشته شده كه « النوبه فوق»در كتاب السداّلعالى . نيز اين انتساب آورده شده است( النوبيه شَكَل( )ع)عسكرى  و مادر امام

از بيابان حلفا تا شمال خرطوم و كلمه نوبه نامى جغرافيايى بوده و ( به صورت عمودى)اى است ممتد  بلاد نوبه، منطقه

 :نويسد ر مورد نوبه مىد( 220م )ناصرخسرو  2 .مقسم بين مصر و سودان است

اسوان  -جا رسد كه اول آن -و ولايت نوبه كوهستان است و چون به صحرا رسد، ولايت مصر است و به سرحدشّ

پوست باشند  جا سياه و از آن بالاتر سوى جنوب، ولايت نوبه است و پادشاه آن زمين ديگر است و مردم آن... گويند  مى

   .و دين ايشان ترسايى باشد

گفته شده پادگانى در پاسگاه مرزى القصر وجود داشت كه دروازه نوبه را    .امروزه نام ولايتى از بلاد سودان استنوبه 

در مجموع، با توجه به نقل منابع    .قرار داشت "نوبده "داد و بعد از آن ايالت وسيع ماريس سرزمين قديم تشكيل مى

اى در  شهركى در افريقا به سوى تونس و اقليبيا، ناحيه: شود ر مىجغرافى، سه مورد براى موقعيت جغرافيايى نوبه متصو

 2 .و منطقه وسيعى در جنوب مصر( درياى سرخ)نزديكى درياى تهامه 

 (مريسيه)منطقه مريس .  

 :نويسد اى از اخبار موسى هادى، خليفه عباسى مى الذهب، در ذكر شمه نويسنده مروج

 9 .اند ، مَريسى نام نهادهمردم، مصرِ اعلاى صعيد را تا ديار نوبه

                                                            
 . لسلى جرينر، السدّ العالى فوق النوبه، ص .  2 

 .2 ناصر خسرو، سفرنامه، ص .    
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 :نويسد حميرى مى

. وزد شود، مَريس نام دارد و باد موسوم به مرَيسيه از سوى آن مى گويند سرزمينى كه از بلاد نوبه به اسوان متصل مى

ا آورده دأب به هنگام بيان عيوب مصر براى هادى، خليفه عباسى، از اين باد سخن گفته كه مسعودى نيز آن ر ابن

 1 .است

 :العرب آمده در لسان

وزد و مردم مريس به  هاى نوبه است كه مجاور اسوان قرار دارد و بادهاى معروفى در آن مى ترين قسمت مَريس از پايين

 0 .گويند زبان مريسى سخن مى

 :گويد(    م )فندق  ابن. بنابراين سخن، مَريس جزئى از نوبه است

اى است در نوبه و نسبت به هر دو مريسى و  اند مريسه، نام جزيره نوبه است و بعضى گفته مَريس بر وزن نفيس، ادنى بلاد

مسلمانان پس از فتح آفريقا و روم، در شمال و جنوب سواحل . آيد البته مُرسى به معناى مطلق بندر هم مى. مريسيه است

ها را مراسى گذاشتند؛  همين دليل نام آن ها بود و به هايى تأسيس كردند كه محل اجتماع كشتى درياى سفيد، سرزمين

   ....مانند مرسى خزر، مرسى دجاج و 

از واژه مُرسى به معناى مطلق بندر ( 22 م )يعقوبى . بنابراين، واژه مرُسى در زبان عربى معادل بندر در زبان فارسى است

الدجاج در مغرب  الحجر و مُرسى مُرسىنيز به مواردى چون مُرسى خرزه، مُرسى بونه، ( ق 2م )مقدسى  9 استفاده كرده؛
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وى در    .«و بندر شهر بونه، بندر أزقاق ناميده شده است»: نويسد مى(  م ق )چنين كاتب مراكشى  هم 2 .اشاره دارد

  كه در مورد مرُسى عيذاب آورده آورد، چنان مواضع ديگرى در كتاب خويش، نام هفت بندر مهم را با واژه مُرسى مى

  12 : ص

بطوطه هم  ابن   .ها يعنى عيذاب، بندرى است براى پهلو گرفتن و يا لنگر انداختن كشتى "هى مرُسى للمراكب "شده كه

توان نتيجه  ، مى"مُرسيه "از مجموع مطالب مطرح شده در مورد لغت   .از اين واژه، به معناى بندر استفاده كرده است

يعنى فردى از اهالى بندر هم به كار  "بندرى "صاصى شهرها، به معناىگرفت كه واژه مُرسى و مُرسيه افزون بر نام اخت

در روايات مربوط به  "مريسيه "رسد مراد از به نظر مى. توان از آن دريافت كرد برده شده است و مكان خاصى را نمى

 :روند توان در نظر گرفت كه در مصداق، يكى به شمار مى بانو را در دو مفهوم مى

 "كنند گونه كه در ادبيات فارسى به كسانى كه در سواحل درياها و بنادر زندگى مى كنيز بندرى، همان دختر و يا( الف

 شود؛ گفته مى "دختر بندرى

 .هاى نوبه است دخترى از اهالى مَريس كه در مجاور نوبه در قاره افريقا قرار دارد و يا يكى از بخش( ب

يابيم از باب مجاز و علاقه جزء و كل، به  شود، درمى ديگر هم ديده مى هاى مذكور كه در منابع متعدد با توجه به نقل

 "المريسيه خيَزُران "و "النوبيه سكينه "يا "النوبيه سبيكه "توان گفت و بين هم مى "مريسيه "بانويى كه اهل نوبه باشد،

اين كه عبدالله بن سعد ابى  نكته جالب توجه. تنافى وجود ندارد و در مصداق، هر دو در يك منطقه جغرافيايى هستند

سرح در زمان عثمان بن عفان به ولايت مصر گماشته شد و سپس تصميم به فتح نوبه گرفت؛ از اين روى، سپاهى به 

. فرماندهى عقبه بن عامر روانه كرد و سرزمين نوبه را به تصرف در آورد و تا دنقله در سرزمين سودان پيش رفت

هاى اسلامى به  بنابراين، نوبه در زمان عثمان از سرزمين. معروف بود 2 به بقط. نان بستسرانجام قرارداد صلحى كه با آ
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در (    م )عبدالحكم  ابن. توان در شمار مولَّد و يا مولَّده قرار داد شد مى رفت و كسى را كه در آن متولد مى شمار مى

  كتاب فتوح مصر و المغرب، به سندى

   1 : ص

با توجه به اين متن، حضور  9 .اى مبنى بر ارسال بردگان در هر سال براى مسلمانان اشاره كرده است عقدنامهاز متن 

واژه بقط در اصل، يونانى بوده و در . پذير است جزيره و نوبى بودن مادر برخى از ائمه و خلفا، توجيه كنيزان نوبى در شبه

است كه هر ساله و پس از مدتى در  -دگان اعم از كنيز و غلامفرهنگ حقوقى اسلام به معناى ماليات متشكل از بر

 .شد بار از سوى اهالى نوبه ادا مى دوران مهدى عباسى هر سه سال يك

 (حبشيه)منطقه حبشه . 9

 21 آورده« ابناء الحبشيات»را ذيل ( ع)بانو را حبشيه دانسته و نام امام جواد ( 910يا  99 م )كه گفته شد، اشعرى  چنان

در اين صورت بين نوبيه، مريسيه و حبشيه كه در نزديكى نوبه است، سازگارى . علت تقدم زمانى، اثر او اهميت دارد و به

هاى اسلامى در زمان موردنظر  مصداقى خواهد بود؛ زيرا هرسه در يك منطقه جغرافيايى هستند و اين منطقه از سرزمين

 .شد و قابليت انتساب به هر سه مورد را دارد آمد، مولّده محسوب مى رفت و فرزندى كه در آن به دنيا مى ما به شمار مى

 مدفن بانو

شويم، اما بر اساس  و محل دفن وى، با سكوت منابع تاريخى مواجه مى( ع)در مورد زمان رحلت مادر امام جواد 

با وجود  -رفتند دينه به مرو مىوقتى از م( ع)بايد در مدينه باشد؛ زيرا امام رضا ( ع)شواهد، قبر سبيكه مادر امام جواد 

تنها به سفر رفتند و همسر و اولاد خود را نبردند و آنان در مدينه  -اصرار مأمون بر همراه داشتن خانواده آن حضرت

 الحسنى خلاف مشهور، البته معروف. ماندند

   1 : ص

                                                            
 :اند كه نگاشته شده بود دههاى ادارى مصر دي چه از برخى از بزرگان متقدم ذكر شده، گفته شده در ديوان در آن» :نويسد وى مى.  9 

بفرستيد و شما مجاز به ورود در سرزمين ما هستيد بدون آن كه [  مسلمانان] برده و كنيز براى ما 1 9بنديم كه در هر سال  ما با شما پيمان و عقد قرارداد مى

 (. 0 ، فتوح مصر و المغرب، ص (   م ) ابن عبدالحكم.) «...چنين ما در سرزمين شما وارد خواهيم شد و  در آن مقيم شويد و هم
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گرچه در صورت  20.ه با خود به مرو بردندرا نيز همرا( ع)فرزندش امام جواد ( ع)بر اين اعتقاد است كه امام رضا 

رود، در حال حاضر هيچ دليلى بر اين ادعا وجود ندارد به ويژه كه  درستى نظر وى امكان وجود قبر بانو در خراسان مى

 .تاريخ وفات نيز مشخص نيست

 (ع)خوانش و بررسى روايات مربوط به مادر امام جواد 

، به خوانش و پژوهش درباره سه روايت مطرح با محوريت (ع)امام جواد  پس از دادن اطلاعات مختصر در مورد مادر

روايات از نظر سند و دلالت بررسى شده و نكات مهمى كه در اعتلاى سطح آگاهى . پردازيم شخصيت و جايگاه وى مى

وايات مذكور ذكر اين نكته ضرورت دارد كه ر. شود خواننده نسبت به آن بانو مؤثر است، از متن روايت استخراج مى

تر بايد به محتوا و زمينه  مانند بسيارى از روايات تاريخى و اخلاقى ديگر، از سند مطلوبى ندارند و براى بررسى بيش

تر بر  ها را وانهاد؛ زيرا رجاليون همت خويش را بيش ها توجه داشت و به محض اثبات ضعف سند نبايد آن تاريخى آن

اند و به همين سبب از مجاهيل به  تند و در اغلب موارد، راويان غيرفقهى ثبت نشدهگذاش معرفى راويان روايات فقهى مى

به عبارتى اگر راوى روايات غير فقهى، در موضعى ديگر راوى روايت فقهى بوده، نام او را در منابع . روند شمار مى

ها  منابع موجود، مطالبى كه در آندر . شود توان يافت و در صورت توثيق وى، آن روايت تاريخى هم معتبر مى رجالى مى

نگاران و صاحبان آثار  اشاره شده است، به نقل از تاريخ( ع)هاى شخصيتى مادر امام جواد  به نام، كنيه، مليت و ويژگى

ولد بودن و  شود، ام چه در كلام معصوم در مورد اين بانو ديده مى آن. آيد، نه روايت بوده و گزارش تاريخى به شمار مى

و يا ( ع)و امام كاظم ( ص)گويى در كلام پيامبر  هاى اختصاصى او در قالب پيش ب به خاندان ماريه قبطيه و ويژگىانتسا

روايات مربوط به بانو به ترتيب زمانى، در سه موضع و زمينه تاريخى مطرح شده . بوده است( ع)در سخنان امام رضا 

 :است

   1 : ص

( ع)و امام جواد ( ع)ذيل عنوان نصّ بر امامت امام رضا ( ع)كه امام كاظم ( ع)واد پيش از خريدارى مادر امام ج. 0

 اند؛ مطرح كرده

 ؛(ع)و تجليل از مادر وى توسط امام رضا ( ع)روايات مربوط به شب ميلاد امام جواد .  
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 .سانشنا و اتهام به مادر وى و ماجراى قيافه( ع)روايت مربوط به ترديد در نَسَب امام جواد . 9

گردد و سپس به بررسى متن آن  براى خوانش علمى و واكاوى روايات مذكور، ابتدا اصل روايت و سند آن ذكر مى

 .شود پرداخته مى

 (ع)به مادر امام جواد ( ع)درخواست ابلاغ سلام امام كاظم ( الف

ه يزيد بن سليط، از اصحاب خودش، در مسير سفر به مكه، ب( ع)پيش از ورود خَيزُران به منزل امام رضا ( ع)امام كاظم 

نيز ( ع)پس از امام رضا ( ع)پس از خود سخن گفتند و حتى به امامت امام جواد ( ع)در مورد امامت على بن موسى 

اين روايت در اكثر منابع در بخش نصّ بر امامت على بن . كردند درباره مادر ايشان سخن گفتند( نصّ)تصريح 

و الامامه و التبصره ( 9 9م )ترين منابع روايت، كافى كلينى  قديمى. آورده شده است( ع)د و امام جوا( ع)الرضا  موسى

هايى در اسناد و الفاظ، در مضمون يكسان هستند و منابع بعدى از اين دو  است كه با وجود تفاوت( 9 9م )بابويه  ابن

 .اند منبع آورده

 :نويسد مى( 9 9م )كلينى 

هنگامى كه اراده عُمره : از عماره جرمى از يزيد بن سليط نقل كرد كه او گفت... على از احمد بن مهران از محمد بن 

ها هم مانند ما  اين زمين! قربانت گردم»: را در راه مكه ديدم؛ عرض كردم(( ع)امام كاظم )داشتم، حضرت ابوابراهيم 

از اين مكان عبور خواهى كرد و به زودى با وى تو بار ديگر ! اى يزيد»: بعد فرمودند« ...»: امام فرمود« معرفت دارند؟

هرگاه او را ديدى، از طرف من به او مژده بده كه خداوند تو را فرزندى مبارك و . كنى ملاقات مى( على بن موسى)

  قدم عنايت خواهد كرد و او در هنگام خوش
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در ملاقات خود بگو !( اى يزيد)كند و تو  با تو بازگو مى ملاقات با تو، از اين قضايا اطلاع خواهد داد و اين مطالب را

است، و اگر ( ص)اى كه اين غلام از وى متولد شود، از خاندان ماريه قبطيه، مادر ابراهيم، فرزند رسول خدا  جاريه

 «.توانستى سلام مرا هم به وى برسان

ملاقات كردم؛ وى (( ع)بن موسى )على با ( مرگ آن حضرت)پس از گذشتن زمان حضرت موسى بن جعفر : راوى گويد

قربانت گردم اختيار در دست شماست اما من خرج »: گفتم« ميل ندارى عمره به جاى آورى؟»: گو فرمودند قبل از گفت



ما از مدينه بيرون رفته، به طرف مكه حركت « .كنيم ما شما را به سختى دعوت نمى! سبحان اللَّه»: فرمودند« .راه ندارم

جا  تو در اين! اى يزيد»: فرمودند. كرديم رسيديم گو مى اين هنگام به همان محل مخصوصى كه با پدرش گفت در. كرديم

اما آن جاريه، هنوز  ":فرمودند. آرى و سپس داستان را براى آن جناب نقل كردم: گفتم "اى؟ خير زيادى را مشاهده كرده

. سپس حركت كرديم تا به مكه رسيديم« .به وى خواهم رسانيدرا (( ع)امام كاظم )نيامده است و هرگاه آمد، سلام او 

در اين سال، جاريه موردنظر را خريدند و او پس از گذشتن زمان كوتاه معينى، باردار شد و آن فرزند ( ع)حضرت رضا 

  2.را آورد

  شيخ مفيد به بخش كمى از اين روايت اشاره كرده و تنها ملاقات يزيد بن
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داشته ( ع)كه سخنى از مادر امام جواد  آورده، بدون آن( ع)را در مورد امام رضا ( ع)و نص امام كاظم ( ع)با امام سليط 

 29.باشد

 بررسى سند
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 :متن كلينى

بِى طَالِب  عَنْ يزِيدَ بنِْ سَلِيط  ى الْحَكمِ الْأَرْمَنىِ قَالَ حَدَّثَنِى عَبْدُ اللَّهِ بنُْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَلِى بْنِ عبَْدِ اللَّهِ بْنِ جعَْفَرِ بنِْ أَأَحْمَدُ بنُْ مِهْراَنَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلىِ عنَْ أبَِ

ثُمَّ ....... وَ نَحْنُ نُرِيدُ العُْمْرَةَ فِى بعَْضِ الطَّريِقِ ( ع) رْمِى عَنْ يزيِدَ بنِْ سَليِط  قَالَ لَقِيتُ أبََا إِبْرَاهيِمَالزَّيدِى قاَلَ أَبُوالْحَكمِ وَ أَخْبَرَنِى عَبْدُاللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَارَةَ الجَْ

لَامٌ أَميِنٌ مَأمُْونٌ مُباَرَك وَ سَيعْلِمُك أَنَّك قدَْ لَقِيتنَِى فَأَخْبِرْهُ عِنْدَ ذلَِك أَنَّ الْجَاريِةَ قَالَ لىِ يا يزِيدُ وَ إِذاَ مَرَرْتَ بِهَذاَ الْمَوْضِعِ وَ لَقيِتَهُ وَ سَتَلْقَاهُ فَبَشِّرهُْ أَنَّهُ سَيولَدُ لَهُ غُ

نْ تُبَلِّغَهَا مِنِّى السَّلَامَ فَافْعَلْ قَالَ يزِيدُ فَلَقِيتُ بَعْدَ مُضِى أَبىِ أُمِّ إِبْراَهِيمَ فَإِنْ قدََرْتَ أَ( ص) الَّتِى يكونُ مِنْهَا هَذَا الْغُلَامُ جاَرِيةٌ مِنْ أَهْلِ بَيتِ مَاريِةَ جَارِيةِ رسَُولِ اللَّهِ

   فَبَدَأَنِى فَقاَلَ لِى يا يزيِدُ مَا تَقُولُ فىِ الْعُمْرةَِ فَقُلْتُ بِأَبىِ أَنْتَ وَ أمُِّى ذلَكِ( ع) عَلِياً( ع) إِبْرَاهِيمَ

قَالَ يا يزِيدُ إِنَّ هَذَا الْمَوضِْعَ كثِيراً مَا لَقيِتَ سبُْحاَنَ اللَّهِ ماَ كنَّا نُكلِّفُك وَ لَا نَكفيِك فَخرََجْنَا حَتَّى انْتهََينَا إِلَى ذَلكِ الْمَوْضعِِ فَابْتَدَأَنىِ فَ الَيك وَ ماَ عِنْدِى نَفَقَةٌ فَقَالَ

مَكةَ فَاشْتَرَاهاَ فِى تِلْك بَرَ فَقَالَ لِى أَمَّا الْجَارِيةُ فَلَمْ تجَِئْ بَعدُْ فَإِذَا جاَءَتْ بَلَّغْتُهَا مِنهُْ السَّلَامَ فَانْطَلَقنَْا إِلَى فِيهِ جِيرتََك وَ عُموُمتََك قُلتُْ نعََمْ ثمَُّ قَصصَْتُ عَليَهِ الْخَ

 . السَّنةَِ فَلَمْ تَلْبَثْ إِلَّا قَلِيلًا حَتَّى حَمَلَتْ فَوَلَدَتْ ذَلِك الْغُلَام

 .   ، ص  ارشاد، ج  شيخ مفيد،.  29



محمد بن على به طور   2.«امامى، ثقه على التحقيق»: گرچه گفته شده 22 غضايرى احمد بن مهران را تضعيف كرده ابن

از ابوالحكم ارمنى و عبدالله بن ابراهيم نيز در منابع مهم . براى تشخيص وى نيست اى مطلق و بدون لقب بوده و قرينه

اش مشخص شده و زيدى بودن وى  يزيد بن سليط توثيق خاص ندارد و تنها طبقه. رجالى اطلاعاتى در دست نيست

و بايد به بررسى دلالى توان گفت سند روايت ضعيف است  در مجموع با سند مهمى مواجه نيستيم و مى. مورد اتفاق است

 .پرداخت

 :در روايت مذكور عبارتند از( ع)نكات مهم مربوط به مادر امام جواد 

گيرد؛ زيرا بنابه نقل  حداقل حدود يازده سال قبل از خريدارى كنيز صورت مى( ع)ملاقات يزيد بن سليط و امام كاظم . 0

 :فرمود( ع)امام كاظم : گويد شيخ مفيد كه مى

 ،«خَذُ فىِ هَذِهِ السَّنَه وَ الْأمَْرُ إِلَى ابْنِىإِنِّى أُو»

اگر بر اساس تعبير يزيد بن سليط كه   2.صورت گرفته است( ق 029سال ( )ع)اين ملاقات در سال شهادت امام كاظم 

( ق  09سال )ز تولد فرزند را يكسال قبل ا( ع)، ورود بانو به خانه امام رضا "فَلَمْ تَلبَْثْ إِلَّا قَليِلًا حَتَّى حَمَلتَْ ":گويد

و خريدارى خَيزُران حدود ده يا ( ع)خريدارى شده و فاصله ملاقات يزيد و امام كاظم  092بدانيم، وى در حدود سال 

 .شود يازده سال تخمين زده مى

 كند بر كنيز بودن وى تصريح مى( ع)امام كاظم .  

 ؛«...ارِيه الْجاَرِيه الَّتِى يكونُ مِنْهاَ هَذَا الغْلَُامُ جَ»

  01 : ص

 آن حضرت بر نسب و تبار وى كه از خاندان ماريه است تصريح دارند. 9

 ؛«مِنْ أَهْلِ بَيتِ ماَرِيه، جَارِيه رسَُولِ اللَّه، أمُِّ إِبْرَاهيِمَ»

                                                            
 . 2ابن غضائرى، كتاب الرجال، ص .  22

 .نرم افزار دراية النور: نك.   2

 .   ، ص  شيخ مفيد، همان، ج .   2



 ساندخواهند در صورت امكان پس از ملاقات اين كنيز، سلام حضرت را به او بر از سليط مى( ع)امام كاظم . 2

 .«إِنْ قدََرْتَ أَنْ تبَُلِّغَهَا مِنِّى السَّلَامَ»

رساند و اين به معناى آن  گويد كه سلام پدرش را خود به كنيز مى به وى مى( ع)اما نكته جالب اين است كه امام رضا 

 .آيد رسد و يا مانعى براى ديدار به وجود مى است كه يا عمر يزيد به ديدار بانو نمى

نيز قبل از خريدارى بانو خَيزُران صورت گرفته اما حداقل يك سال قبل، به ( ع)يد بن سليط با امام رضا ملاقات يز.  

  قرينه

 .«لْغُلَامفَانْطَلَقنَْا إِلَى مَكه فَاشتَْرَاهَا فِى تِلْك السَّنَه فَلمَْ تَلْبَثْ إِلَّا قَليِلًا حَتَّى حَمَلَتْ فَوَلَدَتْ ذلَِك ا»

حداقل ( ع)بوده و ملاقات يزيد بن سليط با امام رضا   09بنابه قول مشهور، در دهم رجب سال ( ع)د تولد امام جوا.  

، برداشت كرد (خريدارى در همان سال ملاقات)توان از تعبير يزيد  به عبارتى مى. سال قبل از آن صورت گرفته است يك

 .به دنيا آمدند« فَلَمْ تَلْبثَْ إِلَّا قَليِلًا»مادر امام خريدارى شد و امام در فاصله اندكى  092كه حدود سال 

 خواهد رساند( ع)فرمايد كه سلام پدر بزرگوارش، را خود، به مادر امام جواد  به يزيد بن سليط مى( ع)امام رضا .  

 «أَمَّا الْجَارِيه فَلمَْ تَجِئْ بَعْدُ فإَِذَا جَاءَتْ بَلَّغتُْهَا مِنهُْ السَّلَامَ»

اين مطلب يا ناظر به آن است كه « .اگر او را ديدى سلام مرا برسان»به يزيد فرموده بود ( ع)ام كاظم در حالى كه ام

كند  ندارد؛ زيرا وى نيز با ان شرطيه امر مى( ع)مرگ يزيد قبل از ديدار با بانو فرارسيده و اين منافاتى با سخن امام كاظم 

 .شود و در صورت عدم تحقق شرط، جزا نيز ساقط مى

شيخ صدوق نيز روايتى از پدرش و از محمد بن حسن بن احمد بن وليد و از چند طريق ديگر، از يزيد بن سليط در . 2

آورد كه با روايت مذكور  مى( ع)و نيز موسى بن جعفر و نصّ وى بر امامت امام رضا ( ع)مورد ملاقات وى با امام صادق 

 ها اختلاف بسيار هم بين آنگوها تشابه دارد؛ اما  در فضاى ملاقات و نوع گفت

  00 : ص



شود كه يا به علت اختصار  ديده نمى( ع)شود و در هر حال در نقل صدوق هيچ اطلاعاتى از مادر امام جواد  ديده مى

  2.روايت بوده و يا گزارشى از اتفاقى غير از مورد اول است

بوده و داراى چنان مقام و جايگاهى ( ص)قبطيه، همسر پيامبر كنيزى از خاندان ماريه ( ع)بنابراين روايت، مادر امام 

كند و اساساً خبر  را بر وى ابلاغ مى( ع)سلام معصوم ديگر يعنى امام كاظم ( ع)برجسته است كه معصومى مانند امام رضا 

هى انتخاب دهد كه وى بر اساس حكمت و گزينش ال شود و اين نشان مى گويى مطرح مى ورود اين بانو به صورت پيش

 .شده و به طور قطع قابليت از قبل وجود داشته است تا چنين انتخابى صورت گيرد

 (ع)ماجراى شب ولادت و توصيف مادر امام جواد ( ب

شود، اولين بار در كتاب  ها مطالب مفيدى در مورد آن بانو ديده مى كه در آن( ع)روايات مربوط به ولادت امام جواد 

( م قرن پنجم)مطرح شده، سپس در عيون المعجزات حسين بن عبدالوهاب ((  92م )به مسعودى منسوب )اثبات الوصيه 

پرداخته شده، اما مطلب خاصى در ( ع)نيز به ماجراى ولادت امام (    م )شود؛ البته در مناقب ابن شهرآشوب  ديده مى

( ع)ه است و ماجراى تقاضاى امام رضا نقل شد( ع)اصل ماجرا از حكيمه، دختر موسى بن جعفر . مورد مادر وى ندارد

و روشن كردن چراغ در اتاق و حضور امام در پشت در اتاق و ( ع)از حكيمه براى حضور در شب ميلاد امام جواد 

اما دو نقل . شود ترى ديده مى كيفيت تولد كه در مناقب ابن شهرآشوب ذكر شده، و در دو كتاب قبلى با اجمال بيش

 :اند از عبارت( ع)خش مربوط به مادر امام جواد مذكور با تمركز بر ب

  در شب جمعه نوزدهم( ع)روايت شده كه امام جواد  22:الوصيه اثبات. 0

 

   0 : ص

                                                            
 .2 ، ص 0عيون اخبار الرضا، ج .   2

 . 0 منسوب به مسعودى، اثبات الوصيه، ص .  22

قد : لأصحابه فى تلك الليلة( ع) ليلة الجمعة لإحدى عشر ليلة بقيت من شهر رمضان سنة خمس و تسعين و مائة فلما ولد قال أبوالحسن( ع) و رُوى انّه ولد] 

 ...[ فالق البحار قدست أم ولدته فلقد خلقت طاهرة مطهّرة ثم قال ( ع) ولد لى شبيه موسى بن عمران



فرزندى براى من »: در آن شب به اصحابش فرمودند(( ع)امام رضا )به دنيا آمدند و ابوالحسن   09ماه رمضان سال 

ن شكافنده درياهاست و مادرى كه او را به دنيا آورد تقديس شد، پس او را در حالى متولد شد كه مانند موسى بن عمرا

 .«كه پاك و مطهر بود آفريد

 :المعجزات عيون.  

نَّمَا أُرْزقَ ولََداً واَحِداً وَ هوَُ ادْعُ اللَّهَ أَنْ يرزُْقَك ولََداً فَقَالَ إِ( ع)عبَْدُ الرَّحْمَانِ بْنُ مُحَمَّد  عَنْ كليِمِ بْنِ عِمْرَانَ قَالَ قُلْتُ لِلرِّضاَ »

لِأَصْحَابِهِ قَدْ وُلِدَ لِى شبَِيهُ مُوسَى بْنِ عِمْرَانَ فاَلِقِ الْبحَِارِ وَ شبَِيهُ عِيسَى ابنِْ ( ع)قَالَ الرِّضَا ( ع)يرِثُنِى فلََمَّا وُلِدَ أَبُو جَعْفَر  

 ؛«29( ...ع)ه مُطَهَّرهَ ثُمَّ قَالَ الرِّضَا ولدتْهُ قَدْ خُلِقَتْ طَاهِرَ مَريْمَ قُدِّسَتْ ام

از خداوند درخواست كنيد تا فرزندى : گفتم( ع)به امام رضا : عبدالرحمان بن محمد از كليم بن عمران نقل كرد كه گفت»

عفر به گاه كه ابوج آن. «به راستى كه مرا يك فرزند عطا فرمود و او وارث من خواهد بود»: فرمودند. «به شما عنايت كند

همانا فرزندى براى من متولد شد كه شبيه موسى بن عمران، شكافنده »: به اصحابش فرمودند( ع)دنيا آمدند، امام رضا 

 .«درياهاست و شبيه عيسى بن مريم است كه مادرش تقديس گرديد كه پاك و مطهر آفريده شد

 بررسى سند

آن را بيان نكرده است حسين بن عبدالوهاب نيز نام دو راوى  آورده و اسامى راويان "روُِى "نويسنده، روايت را با لفظ

را آورده كه از مجاهيل هستند و تنها همين روايت ولادت امام از آنان نقل شده و نام آنان در بين راويان در منابع معتبر 

قدم چنين روايتى وجود يك از منابع مهم مت جا كه در هيچ از آن. بنابراين از نظر سندى روايت ضعيفى است. رجالى نيست

رسد با توجه به اشكالاتى كه در انتساب اثبات الوصيه به مسعودى و شخصيت حسين بن عبدالوهاب  ندارد، به نظر مى

نجاشى در رجال . وارد است، روايت فوق از درجه اعتبار ساقط شده و بتوان در بازخوانى جديد از منابع حذف نمود

  به مسعودى را مطرحبار انتساب اثبات الوصيه  اولين

  09 : ص

كرد و بعدها در خلاصه الرجال، منتهى المقال، تنقيح المقال، الذريعه و برخى ديگر از كتب شيعى به سخن نجاشى اعتماد 

شده است، اما مسعودى در هيچ جا از دو كتاب موجود خود از اين كتاب ياد نكرده و با توجه به مندرجات آن انتسابش 

                                                            
 .009بدالوهاب، عيون المعجزات، ص منسوب به حسين بن ع.  29



آيد، تمايلات شيعى داشته، محتواى كتاب اثبات  گونه كه از مروج الذهب برمى گرچه مسعودى، آن 91.شود ثابت نمى

براى نمونه، وى از خليفه اول و دوم با عنوان دو . هاى شديد شيعى است اى با گرايش الوصيه نشان دهنده وجود نويسنده

كه گفته شده محتواى  ن ترديد وجود دارد، افزون بر ايندر مورد حسين بن عبدالوهاب نيز همي 90....كند و  صنم ياد مى

هاى شيعى  اى از باورهاى عوامانه شيعى در آن قرن وجود دارد و با روح حاكم بر آموزه تأمل بوده، نمونه كتاب قابل

  9.سازگار نيست

 :اند از نكات اساسى در محتواى دو روايت فوق عبارت

جانبه  ، به اشكال مختلف و به طور همه(ع)در مورد مادر امام جواد ( ع)ز امام رضا به نقل ا« ...ولدته  قدست ام»تعبير . 0

تنها در كافى، عيون اخبار الرضا  جو گرديد و مشخص شد كه در منابع روايى و تاريخى متقدم آورده نشده است؛ نه جست

 .شود پرداخته نيز ديده نمىهاى متقدمان  و ارشاد، حتى در مناقب ابن شهرآشوب كه بعدها به جمع ديدگاه( ع)

در ماه بيست و پنجم از عُمر ( ع)بر فرض درستى مطلب و صدور آن، بحث تقديس و مبرا ساختن مادر امام جواد .  

شناسى  اگر اشاره به جريان قيافه "قدست "شريف وى اتفاق افتاد و اين سخن در شب ولادت گفته شده است و فعل

الوقوع است و چون ائمه علم به  كه گفته شود ماضى محقق شد نه ماضى، مگر آن ده مىداشته، بايد به صيغه مستقبل آور

 .اند، به صيغه ماضى آورده شده است اخبار آينده داشته

  02 : ص

در اين دو منبع وجود دارد كه در منابع پيش از ( ع)افزون بر روايت فوق، گزارش ديگرى در مورد مادر امام جواد . 9

براى اين بانو آورده  "ها كانت افضل نساء زمان "در واقع، براى اولين بار در اثبات الوصيه توصيف. شود ه نمىها ديد آن

مجلسى و ديگران نيز از اين دو  92.شود ديده مى "ها زمان "به "اهل "و سپس در عيون المعجزات با افزودن 99 شده

                                                            
 .2 9و    9حسن حضرتى، دانش تاريخ و تاريخ نگارى اسلامى، ص .  91
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تعبير مذكور در منابع متقدم، با اسناد   9.طلب اشاره ندارداند و هيچ منبع معتبر و مشخص ديگرى به اين م منبع آورده

توان به  بنابراين، با اين روايت نمى  9.به كار برده شده است( س)و حضرت خديجه ( س)صحيح در مورد حضرت مريم 

 .هاى ديگر توجه كرد معرفى بانو پرداخت و بايد به گزارش

 (ع) شناسان و تجليل از مادر امام جواد روايت قيافه( ج

( ع)كه به طور طبيعى اتهام و افترا بر مادر امام ( ع)به امام رضا ( ع)رواياتى با مضمون اعلام ترديد در انتساب امام جواد 

از جمله متقدمان (. 1  م )و طبرسى ( 209م )، شيخ مفيد (9 9م )كلينى . تابد، در منابع بسيارى نقل شده است را برمى

رو، خوانش  از اين. ر بقيه منابع تاريخى، روايى و كلامى به نقل از اين منابع آورده شده استدر بيان اين ماجرا هستند و د

 :نويسد كلينى مى. گيريم روايت را با اين سه منبع پى مى

! به خدا»: گفت شنيدم على بن جعفر براى حسن بن حسين بن على بن حسين مى: زكريا ابن يحيى بن نعمان صيرفى گويد

برادرانش در برابر او ! قربانت شوم! آرى به خدا»: حسن به او گفت« !را يارى كرد( ع)حسن الرضا خداوند ابو ال

: حسن به او گفت« .آرى به خدا، ما عموهاى او هم به او ستم كرديم»: على بن جعفر فرمود« .شوريدند و ستم كردند

  به او گفتيم كه ميان ما هرگز امامىبرادرانش و ما »: گفت« شما چه كرديد، من از وضع شما اطلاعى ندارم؟»

   0 : ص

شناسان حكم  طبق نظر قيافه( ص)رسول خدا »: گفتند« .او پسر من است»: فرمودند( ع)امام رضا « .چُرده نبوده سياه

ها خبر ندهيد كه براى چه مطلبى  خواهم و به آن شناسان را بخواهيد ولى من نمى شما قيافه»: فرمود« .صادر كرد

شناسان آمدند، ما همه در باغ نشستيم و عموها، برادرها  هنگامى كه قيافه« .كنيد و همه در خانه خود باشيد عوتشان مىد

جبّه پشمى پوشاندند و كلاه پشمى بر سرش نهادند و بيلى سر شانه او ( ع)و خواهرها به صف شدند و به امام رضا 

: شناسان گفتند را آوردند و به آن قيافه( ع)سپس ابى جعفر « .رگر باغ باشبرو در باغ و مانند كا»: گذاشتند و به او گفتند

پدرش در ميان اين جمع نيست ولى اين عموى پدر اوست و اين هم »: گفتند« .اين پسر را به پدرش منسوب سازيد»

پاى اين بچه و پاهاى  جا باشد، بايد همين كارگر باغ باشد؛ زيرا هر دو عموى اوست و اين هم عمه او و اگر پدر او اين

پس من »: على بن جعفر گويد« .همين پدر اوست»: ها برگشت، گفتند نزد آن( ع)چون امام رضا « .او يكى است
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گريستند و سپس ( ع)امام رضا « .من گواهم كه تو امام من هستى نزد خدا: نهادم و گفتم( ع)برخاسته، لب بر لب ابوجعفر 

پسر بهترين كنيزان، فرزند كنيز نوبى نژاد خوش  ":فرموده( ص)رم از قول رسول خدا عموجان، نشنيدى كه پد»: فرمودند

  9«."و نجيب زهدان خواهد آمد( بوست دهانش خوش)دهان 

 

   0 : ص

شيخ مفيد نيز اين روايت را از دو طريق، يكى به سند خود و ديگرى به نقل از ابوالقاسم جعفر بن محمد از محمد بن 

كند و به علت طولانى بودن حديث، ابتداى آن را حذف كرده، سخن امام  نقل مى... از على بن ابراهيم از ( ىكلين)يعقوب 

 "هايى، از جمله مانند را نيز با حذف قسمت( ع)درباره مادر امام جواد ( ص)به نقل از پدرانش از رسول خدا ( ع)رضا 

 :فرمودند( ع) نويسد كه امام رضا آورد و مى مى "الفم المنتجبه الرحم

اين روايت، در اعلام الورى از نظر سند به همان  92«...بِأَبىِ ابنُْ خِيرَه الْإِمَاءِ النُّوبِيه الطَّيبَه يكونُ منِْ ولُْدِهِ الطَّرِيدُ الشَّرِيدُ »

 "...وَ عَلِى بْنِ مُحَمَّد  الْقاَسَانِى جَميِعاً عَنْ  وَ روََى مُحَمَّدُ بْنُ يعْقُوبَ عَنْ عَلِى بْنِ إِبْرَاهيِمَ عَنْ أبَِيهِ " اسناد كافى به صورت

 99.آمده اما در محتوا عيناً با تعابير ارشاد شيخ مفيد آورده شده است
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فَر  يحَدِّثُ الْحسََنَ بْنَ الْحُسيَنِ بْنِ عَلىِ صَّيرَفىِ قَالَ سمَِعْتُ علَِى بنَْ جعَْلِى بْنُ إبِْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ عَلِى بْنِ محَُمَّد  الْقَاسَانِى جَمِيعاً عَنْ زَكرِيا بنِْ يحْيى بْنِ النُّعْمَانِ ال] 

اللَّهِ وَ نحَْنُ  فَقَالَ لَهُ الْحسََنُ إىِ وَ اللَّهِ جُعِلْتُ فِدَاك لَقَدْ بَغىَ عَلَيهِ إِخوَْتُهُ فَقاَلَ علَِى بْنُ جَعْفرَ  إِى وَ( ع) بْنِ الْحُسَينِ فَقَالَ وَ اللَّهِ لقََدْ نصََرَ اللَّهُ أَباَ الحَْسَنِ الرِّضَا

)  إِخوَْتهُُ وَ نحَْنُ أيَضاً مَا كانَ فِينَا إِمَامٌ قَطُّ حَائِلَ اللَّوْنِ فَقَالَ لَهُمُ الرِّضَاعُموُمَتُهُ بَغَينَا عَليَهِ فَقاَلَ لَهُ الْحسََنُ جُعِلْتُ فِدَاك كيفَ صَنَعْتمُْ فَإِنِّى لَمْ أحَْضُرْكمْ قَالَ قاَلَ لهَُ

مُوهُمْ لِماَ دَعوَْتُمُوهُمْ وَ لْتَكونوُا فِى بُيوتِكمْ قَدْ قَضَى بِالْقَافَةِ فَبَينَنَا وَ بيَنَك الْقَافَةُ قَالَ ابْعثَُوا أَنْتُمْ إِليَهِمْ فَأَمَّا أَنَا فَلَا وَ لَا تُعْلِ( ص) ابْنىِ قَالوُا فإَِنَّ رَسُولَ اللَّهِهُوَ ( ع

وَ أَلْبَسوُهُ جُبَّةَ صُوف  وَ قَلنَْسُوَةً مِنْهاَ وَ وَضَعُوا عَلَى عنُُقِهِ مسِْحَاةً وَ قَالوُا ( ع) فِى الْبُسْتاَنِ وَ اصْطفََّ عُموُمَتُهُ وَ إِخوَْتُهُ وَ أَخوََاتُهُ وَ أَخَذُوا الرِّضاَفَلَمَّا جَاءُوا أَقْعَدُوناَ 

 أَبيِهِ وَ هَذَا عمَُّهُ وَ فَقَالُوا أَلْحِقُوا هذََا الْغُلَامَ بِأَبِيهِ فَقَالوُا لَيسَ لَهُ هاَهُنَا أَبٌ وَ لَكنَّ هَذَا عَمُّ أَبيِهِ وَ هَذاَ عَمُّ( ع) وا بِأَبِى جعَْفَر لَهُ ادْخُلِ الْبُسْتاَنَ كأَنَّك تَعْملَُ فيِهِ ثمَُّ جاَءُ

قَالُوا هَذَا أَبوُهُ قاَلَ علَِى بْنُ جَعْفرَ  فَقُمتُْ فَمَصَصْتُ ( ع) فَإِنَّ قَدَمَيهِ وَ قَدَميَهِ وَاحِدَةٌ فلََمَّا رَجَعَ أَبوُ الْحَسَنِ هذَِهِ عَمَّتُهُ وَ إِنْ يكنْ لَهُ هَاهُناَ أبٌَ فَهُوَ صَاحِبُ الْبُسْتاَنِ

بِأَبِى ابْنُ خيِرَةِ الْإِمَاءِ ( ص) الَ يا عَمِّ أَ لمَْ تَسْمَعْ أَبىِ وَ هُوَ يقُولُ قاَلَ رَسُولُ اللَّهِثمَُّ قَ( ع) ثُمَّ قُلْتُ لَهُ أَشْهَدُ أَنَّك إِمَامِى عِنْدَ اللَّهِ فَبكَى الرِّضَا( ع) رِيقَ أَبِى جعَْفَر 

هُمْ سنِِينَ وَ شُهوُراً وَ أَياماً يسُومُهمُْ خسَْفاً وَ يسْقِيهِمْ كأْساً مصَُبَّرَةً وَ هُوَ فِتْنَةِ وَ يقْتُلُابْنُ النُّوبِيةِ الطَّيبَةِ الْفَمِ الْمُنْتَجَبَةِ الرَّحِمِ وَيلَهمُْ لَعَنَ اللَّهُ الْأُعَيبِسَ وَ ذُرِّيتَهُ صاَحِبَ الْ

 .[ تُ صَدَقْتَ جُعِلتُْ فِدَاكهَذاَ يا عَمِّ إِلَّا مِنِّى فَقُلْ الطَّرِيدُ الشَّرِيدُ الْمَوتُْورُ بِأَبيِهِ وَ جَدِّهِ صَاحِبُ الْغَيبَةِ يقَالُ ماَتَ أَوْ هَلَك أىَ وَاد  سلََك أَ فَيكونُ
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 بررسى سند

و با (  91زنده به )هاشم باشد كه لقب وى قمى است وهمان على بن ابراهيم قمى  على بن ابراهيم اگر در ادامه نامش ابن

وى روايات زيادى از پدرش  011.آيد است، از نظر رجاليون فردى امامى، ثقه و جليل به شمار مى شيخ كلينى معاصر

على بن محمد القاسانى نيز . توان با قطعيت از هويت وى سخن گفت نقل كرده، اما در اين روايت بدون لقب است و نمى

بوده و با وجود اختلافاتى در مورد وى، اكثر كه القاب اصفهانى، قاسانى و قاشانى نيز براى وى مطرح شده است، امامى 

گفت و احمد بن  فقيهى بود كه زياد حديث مى»: نجاشى گويد. اند المذهب دانسته رجاليون او را ثقه، امامى و ظاهراً صحيح

هايش بر اين مطلب دلالت  هاى نادرست بوده ولى كتاب گفت كه داراى مذهب زد و مى محمد بن عيسى او را طعن مى

  مطلبى در مورد زكريا ابن يحيى بن نعمان« .كند نمى

   0 : ص

اند، در  صيرفى در كتب رجالى وجود ندارد و چون على بن ابراهيم و پدرش و على بن محمد القاسانى همه از او نقل كرده

نَحْنُ عُمُومتَُهُ  ":گويداما على بن جعفر، با توجه به جمله وى كه . شود جا روايت از نظر راويان سند دچار مشكل مى اين

  01 و علامه حلى 010 است و بنابه نقل شيخ طوسى( ع)، برادر امام كاظم "بَغَينَا؛ ما عموهاى او هم به وى ستم كرديم

در هر حال نام على بن ابراهيم بدون لقب آورده شده و با وجود مجهول بودن صيرفى كه مركز ثقل روايت . ثقه است

 .شود است، ضعف سند برطرف نمى

 :نكات اساسى قابل برداشت از روايت مذكور عبارتند از

 زنند؛ افترا و تهمت مى( ع)و برخى از واقفيه به مادر امام جواد ( ع)عموهاى امام رضا . 0

 انجامد؛ درباره وى مى( ع)يابد و به بيان حقيقت بزرگى از سوى امام رضا  ماجرا كاملاً به نفع بانو خاتمه مى.  

 گويند؛ از هويت وى سخن مى( ع)ها قبل از تولد امام  سال( ص)رم پيامبر اك. 9
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ها قبل از ورود  گويى، سال ، بانو از اهالى نوبه است و اين پيش(ص)از پدرانش از پيامبر ( ع)طبق روايت امام رضا . 2

 مطرح شده است؛( عليهم السلام)بيت  وى به خانه اهل

اند؛  به آن تصريح فرموده( ص)هاى وى بوده كه پيامبر  اين وصف از شاخصهرايحه است و  دهان بانو خيَزُران، خوش.  

 البته طبق نقل كلينى نه شيخ مفيد؛

از ماجراى ( ص)دامن و نجيب است و همين سخن، نشان دهنده اطلاع پيامبر  بانو عفيف بوده و از نظر رحم، پاك.  

 .دامنى وى اثبات گرديد است زيرا افترا رفع شد و پاك «منتجبه الرحم»وى . شناسى و اتهام به خَيزُران است قيافه

 :در بازخوانى اين روايت، ذكر نكات ذيل ضرورى است

دانسته شده و با استناد به همين روايت،  "نوبيه "و "خيره الاماء "مصداق( عج)در برخى منابع، مادر امام زمان : نكته اول

 019 سودانى بودن وى اثبات گرديده

  02 : ص

رسد و دلايل نادرستى آن به تفصيل در اثر ديگر نگارنده بيان شده و از حوصله مقاله حاضر  كه نادرست به نظر مى

 :قابل تصور است« ابن النوبيه»و « ابن خيره الاماء»در مجموع، موارد زير درباره مصداق  012.خارج است

 و بانويى اهل نوبه و از قبيله ماريه قبطيه است؛« ماءخيره الا»است كه مادرش ( ع)مراد از هر دو عبارت، امام جواد . 0

  هستند، به دليل اوصافى كه پس از آن براى ايشان آورده شده است( عج)مراد از هر دو وصف، امام زمان .  

 ؛«وَ هُوَ الطَّرِيدُ الشَّرِيدُ الْمَوْتُورُ بأَِبِيهِ وَ جدَِّهِ صاَحِبُ الْغيَبَه»

هستند كه مادرش در حقيقت ريشه ( ع)، امام جواد «ابن النوبيه»و مصداق ( عج)، امام زمان «اءابن خيره الام»مصداق . 9

 خوانند؛ هم مى( س)گونه كه آن حضرت را فرزند فاطمه  شود؛ همان نيز مى( عج)و مادربزرگ امام زمان 
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 "است كه در برخى منابع با تعبير( ع)مادر امام عسكرى  "النوبيه "و مراد از( عج)وصف امام زمان « ابن خيره الاماء». 2

 .از وى ياد شده است "شكل النوبيه

تر باشد؛ يعنى مراد از  رسد با توجه به زمينه و بستر تاريخى روايت و شأن صدور آن، مورد سوم درست به نظر مى

به او ( ع)ام زمان است كه از وى دفع تهمت شده و براى تكريم و تعظيم وى، نَسَب ام( ع)، مادر امام جواد «النوبيه»

(. عليهم السلام)براى هر يك از امامان معصوم  "ابن فاطمه "و يا( ص)براى پيامبر  "ابن آمنه "شود؛ مانند نسبت داده مى

مادر آن حضرت است كه در « خيره الاماء»و مراد از ( عج)، حضرت حجت «ابن خيره الاماء»بنابراين، مقصود از 

 بوده، اما نوبيه به مادر( ع)نيز امام زمان « ابن النوبيه»مراد از   01.استروايات ديگر به آن اشاره شده 

  09 : ص

 .كند اشاره مى( ع)امام جواد 

، گفته شده كه مسلم در صحيح خود از عايشه روايت كرده كه رسول خدا (القافه)شناسى  در مورد نقش قيافه: نكته دوم

اكنون زيد بن  هم( شناسان عرب بوده يا مجزز از قيافه)مجزر مدلجى »: فرمودنزد من آمد و بسيار شاد و خرم بود و ( ص)

اسامه بسيار سياه بود و پدرش »: الدين گفته محيى« .ديگرند ها از يك اين: حارثه و اسامه پسرش را بازديد كرد و گفت

ها  شناس كه مورد اعتماد آن زدند و چون قيافه به همين جهت، مردم جاهلى در نسب او طعن مى  01 زيد سپيدتر از پنبه

 .«بود به درستى نسب او حكم كرد، پيغمبر شاد شد

                                                            
 :فرمودند( عج) درباره امام قائم( ع) كه اميرمؤمنان على چنان.   01

 بابى يابن خير الامة؛ » 

 سرور من» :گويد( ع) و ابوالصباح به امام صادق« !پدر و مادرم به فداى پسر بهترين كنيز

 وَ أَنَّهُ قَائِمُ هَذِهِ الأُْمَّةِ وَ أَنَّهُ ابْنُ خِيرةَِ الإِْمَاء؛ عَمُّك زَيد  خَرَجَ يزعُْمُ أنََّهُ ابْنُ سِتَّة  

خيره » بنابراين وصف( 9  و  2  نعمانى، ص .) «پندارد او پسر زن اسير شده و قائم اين امت و پسر بهترين كنيزان است عموى شما، زيد قيام كرده و مى

 (.ع) مادر امام جواد اختصاص دارد نه( عج) به مادر امام زمان« الاماء

 .  0، ص 2ذهبى، تاريخ الاسلام، ج .   01



كه از ( ع)در خانواده مطرح بوده است و خاندان امام رضا ( ع)بنابر تحليل علامه مجلسى، امامت امام جواد : نكته سوم

براى رفع ( ع)داشتند و امام رضا  شدند، اعتراض نسبى ها تشكيل مى و احفاد آن( ع)و امام كاظم ( ع)اولاد امام صادق 

شناس تحت تأثير كسى نباشد و به  اى فراهم نمودند كه قيافه شناس رجوع كنيد و زمينه ها، فرمودند كه به قيافه اعتراض آن

جا دعوت فرمودند و خود لباس باغبانى  ها را مستقيماً به آن شناس آورى كردند و قيافه ها را در باغى جمع اين جهت آن

  01.اى برطرف گردد يدند تا هرگونه شبههپوش

رسد تأكيد زياد بر اثبات سياهى رنگ پوست ائمه، از شگردهاى روانى و سياسى حكام و خلفاى  به نظر مى: نكته چهارم

اعتنا،  روانى بر ضد علويان بوده، گرچه با تكيه بر روايات قابل -ها و فشارهاى سياسى عباسى و در طول تحريك

پوست بودن مادرشان، رنگ  برخى از ائمه به علت سياه( عج)تا امام عسكرى ( ع)كه از امام جواد  توان پذيرفت مى

 .شود مى( ع)شناسان در مورد تعيين پدر امام جواد  گراييده و همين امر موجب دعوت قيافه پوستشان به تيرگى مى

بيت و  شناسى و پيروزى خاندان اهل ى قيافه، پس از اتمام ماجرا(992م )بنابه گزارشى طولانى از خصيبى : نكته پنجم

  دامنى خَيزُران، امام اثبات پاك

  1  : ص

هل  ":ها رو به اصحاب كرده، فرمودند پس از شنيدن آن( ع)سخنانى با فصاحت تمام فرمودند و امام رضا ( ع)جواد 

مجلسى اين  012.ا با جزييات مطرح نمودندر( ص)و جريان تهمت به ماريه، همسر پيامبر  "...علمتم ما قذفت به ماريه 

 :نيز گويد(  م قرن )طبرى  019.آورد ماجرا را از قول ابن شهرآشوب به اختصار مى

و ترديد منافقان است كه همان يهود و ( ع)و ترديد در نسََب وى در امتداد جريان حضرت عيسى ( ع)ماجراى امام جواد 

يا أُخْتَ هارُونَ ما كانَ أَبُوكِ امْرَأَ سوَْء  وَ ما كانَتْ أُمُّكِ : )تهمت زده، گفتند رهبانيون بودند كه به خاطر مصالح خود به وى

، (ص)شدگان يهود در مورد ابراهيم فرزند پيامبر  سپس اين حادثه در جريان ماريه قبطيه، تكرار شد و تربيت 001(.بَغيًِّا

                                                            
 .920، ص 9بحارالانوار، ج .   01

 .92 و   9 خصيبى، هدايه الكبرى، ص .  012

 .01، ص 1 مجلسى، همان، ج .  019

 .2 سوره مريم، آيه .  001



إنَِّ الَّذِينَ جاؤُ : )و آيه شريفه نازل شد كه( ص)د نه پيامبر شك كرده، به وى افترا زدند و ابراهيم را فرزند جُريح دانستن

كند، از باب مثال نيست،  اگر امام جريان ماريه را نقل مى 000(.بِالْإِفْكِ عُصبَْةٌ مِنْكُمْ لا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَكُمْ بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ

  00.بوده استاز خاندان ماريه ( ع)بلكه از آن روست كه مادر امام جواد 

بودند، با تشكيك و ترديد در نسب ( ع)تنها پسر امام رضا ( ع)بديهى است با وجود اين كه بنابه قول مشهور، امام جواد 

رسيدند و در  از ديگر سو، برخى به اهداف دنيوى خويش مى. كردند ايشان، به روايات امامت دوازده امام نقص وارد مى

عباس پيروزى سياسى به  يافت و اين براى بنى و چالش غصب خلافت نيز خاتمه مى صورت پيروزى افترا زنندگان، بحث

 .آمد شمار مى

شناس امرى معمول بوده و روايت مذكور  اتفاق موردنظر رخ داده و ماجراى مراجعه به قيافه: توان گفت در مجموع مى

سو بوده و در منابع فقهى با استناد به  موردنظر همهاى تاريخى عصر  گرچه از حيث راويان قوت چندانى ندارد، با زمينه

 .شناسى براى ردّ باطل داده شده است اين روايت، حكم به جواز قيافه

  0  : ص

  نتيجه

آمدند و پيش از ورود ايشان به منزل امام رضا  از جمله بانوان برجسته خاندان امامت به شمار مى( ع)مادر امام جواد 

درك و پذيرش چنين مطالبى، به پشتوانه علمى كلامى . ستوده شده بودند( ع)و امام كاظم ( ص)اكرم توسط پيامبر ( ع)

هاى معنوى و شخصيتى خود به عنوان  ها پيش از تولد فرزندانشان بر اساس قابليت كه مادران ائمه سال اين. نياز دارد

در مورد آنان ( بينى نه پيش)هايى  گويى رو پيش ز اينعامل انتقال امامان به عالم دنيا و پرورش آنان انتخاب شدند و ا

رو، يا بايد با زمينه كلامى پس از بررسى  از اين. هاى مربوط به آنان است وجود دارد، امرى فراگير در روايات و گزارش

بود كه هنگام  ولدى ام( ع)مادر امام جواد . سندى و دلالى پذيرفت و يا بخش اعظمى از تاريخ مادران ائمه را كنار نهاد

الحسن و از مولّدات مدينه  اش ام كنيه. وى را خيزران ناميدند( ع)خريدارى، سبيكه و يا دُرَّه نام داشت و بعدها امام رضا 

اما به علت  "ولدته قدست ام "و يا "ها افضل نساء زمان "توصيفات زيادى در برخى منابع در مورد وى شده، مانند. بود

                                                            
 .00سوره نور، آيه .  000

 .9 0طبرى، نوادرالمعجزات، ص .   00



سه روايت مطرح در مورد اين بانو در منابع . ها تكيه كرد توان به اين ويژگى نابع اصيل متقدم، نمىها در م ذكر نكردن آن

 :ها صورت گرفت وجود دارد كه در اثر حاضر، خوانش و پژوهشى بر آن

الورى  مشناسان كه در منابعى چون كافى، ارشاد، اعلا به بانو و روايت قيافه( ع)روايت درخواست ابلاغ سلام امام كاظم  -

ها در منابع  و منابع مهم متأخر به نقل از منابع مذكور آورده شده است و گرچه سند مطلوبى ندارد، افزون بر ثبت آن

ها و جايگاه ويژه بانو در بين  هاى تاريخى همسو بوده و تعارض ندارد و دربردارنده برخى ويژگى متقدم، با ديگر گزارش

 .است( عليهم السلام)بيت  اهل

كه اولين بار در اثبات الوصيه و سپس در عيون « ولدته قدست ام»با تعبير ( ع)وايت ولادت و تقديس مادر امام جواد ر -

شود و به علت ترديد در درستى انتساب اين دو اثر به مسعودى و حسين بن عبدالوهاب و نيز عدم  المعجزات ديده مى

 اند و به موارد ديگر بودهكه در مقام بيان  -ها ذكر در منابع مهم قبل از آن

     : ص

 .فاقد اعتبار است -اى به اين اوصاف ندارند اند ولى اشاره پرداخته

كه در اكثر كتب متقدم ذكر شده و كلينى نخستين بار در كتاب ( ع)شناسان و دفع اتهام از مادر امام جواد  روايت قيافه -

سويى با وقايع  اقد قوت سند بوده، اما به علت ثبت در كتب متقدم و هماين دست روايات نيز ف. آورد الحجه در كافى مى

 .اى از اعتبار رسيده و پذيرفتنى هستند تاريخى و وجود مؤيدات و شواهد تاريخى، به درجه

  9  : ص

  منابع
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 . 020، رباط، اكاديميه المملكه المغربيه، (الامصار و عجائب الاسفار
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  2  : ص
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 .0921منشورات مطبعه الحيدريه، 

 .  02ابن غضائرى، احمد بن حسين، كتاب الرجال، تحقيق سيدمحمدرضا جلالى، قم، دارالحديث للطباعه و النشر، 
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 . 021، لسان العرب، نشر أدب الحوزه، (00 م )ابن منظور، محمد بن مكرم 
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     : ص
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 .  09اسلاميه،  ، ابوجعفر محمد بن حسن، تهذيب الاحكام، تهران،-

     : ص
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 .0209المقنعه، قم، كنگره شيخ مفيد، 
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 .-ه
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 .، حدائق الناضره، قم، جامعه مدرسين، بى تا( 002م )محقق بحرانى 

 .0219، شرايع الاسلام، تعليق صادق شيرازى، تهران، استقلال، (   م )محقق حلى 

 .9 02، قم، انصاريان، (ع)طالب  ، إثبات الوصيه للإمام على بن ابى( 92م )مسعودى، ابوالحسن 

  2  : ص

 .0219داغر، قم، دارالهجره،  ، مروج الذهب و معادن الجوهر، تحقيق اسعد

 . 092، نجف، المكتبه الحيدريه، (عليهم السلام)، سيره الأئمه الاثنى عشر (0212م )معروف الحسنى، هاشم 

 .0 02، فاطمه المعصومه، بيروت، دارالهادى، (معاصر)معلم، محمدعلى 

قيق سيد محمد الحسينى الجلالى، قم، جامعه ، شرح الاخبار فى فضائل الائمه الاطهار، تح(9 9م )المغربى، قاضى نعمان 

 .0202مدرسين، 

 .ق 0200، احسن التقاسيم فى معرفه الاقاليم، القاهره، مكتبه مدبولى، (م قرن چهارم)مقدسى، أبوعبدالله محمد بن أحمد 

 .0200مكى العاملى، محمد بن جمال الدين، اللمعه الدمشقيه، قم، دارالفكر، 

 .0212، فرق الشيعه، بيروت، دارالأضواء، (901م )نوبختى حسن بن موسى 

 .  09هاى اسلامى،  ام، تاريخ سودان بعد از اسلام، محمدتقى اكبرى، مشهد، بنياد پژوهش. هالت، پى

 . 099، معجم البلدان، بيروت، دارصادر، (   م )ياقوت حموى، ياقوت بن عبدالله 



 009.  02ارالكتب العلميه، ، معجم البلدان، بيروت، د(22 م )يعقوبى، ابن واضع 

  9  : ص

 

 

                                                            
جلد، مركز مديريت 9، مجموعه مقالات همايش سيره و زمانه امام جواد عليه السلام، (قم:  099)جواد عليه السلام  همايش سيره و زمانه امام 009

 .ش.ه  099، 0: ايران، چاپ -قم  -هاى علميه  حوزه


